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بچّه های مجله

تصویر جلد:  حديثه قربان
• مجله در تلخیص و ویرایش

مطالب رسیده آزاد است
•مطالب رسیده باز گردانده نمی شود

• نقل مطالب مجله با ذکر
ماخذ مجاز است
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هفتصد تا  9

پیشم 
بمان

سایه‌های گم شده!خرگوشيخ‌هاي رنگي

بي ادبدست 
چگونه جلو‌ي...

بی‌بی‌گل و 
شب‌تاب‌ها

گربه‌ی شنی

مورچه گرسنه

جوجه بدجوره



شعر
خاله جانم آمده

او شده مهمان ما
قصه می‌گوید چه خوب

قصه‌هایی با صفا پیشم 

••• فریبرز لرستانی»آشنا« 
•••تصویرگر: سمينه خوبي

گاه گاهی می‌کشد
دست خود را بر سرم

شعر می‌خواند و من
باز لذت می‌برم

گفته او حالا به من
جان من شعری بخوان
شعر من این است این:

»مهربان پیشم بمان«

بمان

3

95
ن 

آبا



داستان

كي روز خانم مرغه كي تخم مرغ كنار بركه آب پيدا كرد. آن را برداشت و 
به لانه‌اش برد و روي بقيه تخم‌‌هايش گذاشت و روي آن خوابيد. وقتي همه‌ي 
جوجه‌‌ها آمدند جوجه‌ي آن تخم با بقيه كمي فرق داشت ولي براي مامان مرغ 

مهربان فرقي نميك‌رد. او را هم مثل بقيه دوست داشت. 
اگر چه بقيه مرغ‌ها مي‌گفتند: »اين ديگر چه جور 

جوجه‌اي است؟ چرا مثل بقيه نيست؟ چرا نوكش 

جوجه بدجوره
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•••سوسن طاقديس
•••تصویرگر:  ميترا چرخيان

اين‌جوري است؟ چرا پاهايش آن جوري است؟ چه جوجه‌ي بدجوري است.«
كمك‌م همه اسمش را گذاشتند جوجه بدجوره.

از آن بدتر جوجه بدجوره دم به دم مي‌دويد كنار بركه و خودش را مي‌انداخت توي آب. مرغ بيچاره هم 
مي‌دويد و با سختي او را از آب بيرون مي‌آورد.

مرغ‌ها بيشتر او را مسخره ميك‌ردند و به او مي‌خنديدند و جوجه بدجوره بد جوري غصّه‌دار مي‌شد.
جوجه‌ها روز به روز بزرگ‌تر مي‌شدند. جوجه بدجوره هم بزرگ‌تر و بزرگ‌‌تر مي‌شد و هي نوكش پهن‌تر 

مي‌شد و پاهايش كه نگو... سه برابر پاي بقيه جوجه‌ها بود.
و باز هم همه او را مسخره ميك‌ردند. 

تا اينكه كي روز، وقتي همه‌ي جوجه‌ها و مرغ‌ها داشتند از روي پل رد مي‌شدند. ناگهان پل شكست و همه 
افتادند توي بركه. همه شروع كردند به بال بال زدن و جيغ و جكي و قدقدقدا... شنا بلد نبودند و داشتند 

مي‌رفتند زير آب، كه جوجه بد جوره با پاهاي بزرگش شروع كرد به شنا كردن و با نوك بزرگش همه را از آب 
بيرون كشيد و نجات داد و بعد با خوشحالي شروع كرد توي بركه شنا كردن و مامان مرغه شروع كرد به قربان 

صدقه رفتن او. او كي جوجه اردك بود كه مي‌توانست توي آب شنا كند. جوجه اردك تا هميشه پيش مامان 
مرغه ماند و مواظب او، جوجه‌ها و بقيه مرغ‌ها بود. از آن به بعد همه او را جوجه خوب جوره صدا ميك‌ردند.
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شعبده بازی علمی

 این چیزها را داريم:

حالا توجه كنيد:

چیزهایی که لازم داری:
رنگ های خوراکی

یک لیوان
آب

کار‌هايي که باید انجام بدهی:
مقداری رنگ خوراکی را در آب بریز. هر کدام از آب‌های رنگی را در یک قالب یخ 
بریز. قالب‌ها را  در جایخی یا فریزر بگذار. چند ساعتی صبر کن. یخ ها را دربیاور و 

در یک لیوان آب بینداز.

يخ‌هاي رنگي
آب رنگی هم یخ می‌زند. ولی وقتی یخ رنگی آب می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
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آیا می‌دانستی؟
رنگ‌ها در آب حل می‌شوند و یخ می‌زنند. با وجود این، هنگام آب شدن، خط‌ها و موج‌های 

رنگی از خود به جا می‌گذارند. به دلیل اینکه یخ‌ها کم کم در آب باز می‌شوند، می‌توان با 
دقت حرکتشان را دید.

 این بي نظيره!!!

واي...

چه اتفاقی می‌افتد؟

این طور می‌شود!
وقتی تکه‌های یخ آب می شوند، قسمت شدن 

رنگ‌ها را می‌توانی ببینی.

1    رنگ‌ها ته لیوان جمع 
می‌شوند.

2    رنگ ها روی آب 
می‌مانند.

3     رنگ‌ها یواش یواش 
در آب حل می شوند.
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هفتصد تا مورچه‌ي گرسنه داستان های نوید و ندا 
تبلتت رو می دی 

بازی کنم؟
آخ آخ، ریخت 

بیرون! 

عیبی نداره، 
 زود جمعش کمه.

کن!

چرا دیس رو 
گذاشتی توی 

سینی؟

برای اینکه 
اگه ریخت 

بیرون، 
کثیف نشه.

خیلی الآن بشقابت می‌ترکه! بیاین ناهار.
گرسنمه.

خب، دوبار بکش 
که از بشقابت 
بیرون نریزه.

نریزی رو 
زمین.

10
95

ن 
آبا



•••سپیده خلیلی
•••تصویرگر: لاله ضیایی

من سیر شدم. 
می‌رم تلویزیون 

ببینم.
صبر کن! اول 
بشقابت رو 

تمیز کن.

باشه، الآن تمیزش 
می‌کنم.

چکار می‌کنی؟ 
برنج رو دور 

نریزی.

مامان گفت.

منظور مامان این بود که 
می‌دونی چند نفر غذات رو تا آخر بخور.

برای این غذا 
زحمت کشیدن؟

 دو نفر. بابا که 
          خریده و خودت 

           که پختی.

فقط 
همين‌ها!
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کسی که زمین رو 
آماده کرده، کسی که 
شالی رو کاشته، کسی 
که آبیاری کرده، کسی 

که...

ما هم که 
خوردیم یادت 

رفت.

کسی که برنج رو 
از شالیزار جمع 

کرده، کسی که برده 
کارخونه‌ی شالی کوبی، 
کسی که برده مغازه...

ما هم که 
خوردیم یادت 

رفت.

بله، خداروشکر! به 
قول ندا ما هم که 

خوردیم.

یک عالم 
دیگه هم برنج 

داریم.

ولی دلیل نمیشه 
 مگه همش حرومش کنیم.

چقدر حروم 
شده؟!
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صبرکن! اگه برنج هایی که 
رو زمین ریختی رو جمع کنی و 
بذاری تو بشقاب، برنج های ته 

بشقاب ندا هم بهش اضافه 
             کنی...

6 یا 7 قاشق. 
چیزی نیست.

باشه، پس از فردا 
7 تا قاشق کمتر 
بخور. ببینم سیر 

می شی؟

می تونه غذای یه 
بچه ی گرسنه 

باشه.

یا غذای 7 
تا پرنده ی 

گرسنه.

یا غذای 700 
تا مورچه ی 

گرسنه.

الآن می رم 700 تا 
مورچه میارم اینجا. ولی 
نمی دونم از کجا بفهمم 

گرسنه ان یا نه؟

 فهمیدم چکار 
کنم.
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شعر

دست بی ادب
دزدکی، یواش
خط کشیده رو

دفتر داداش

دست 

دست بی ادب
شاخه را شکست

آب خورد و باز
شیر را نبست

بي ادب
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•••اسماعیل صوفی نژاد
•••تصویرگر: هاجر مرادي

دست بی ادب
خورده بود هلو
هسته اش چرا
رفت توی جو؟

دست بی ادب
زد به شیشه سنگ

پای گربه را
وای؛کرده لنگ

دست بی ادب
مال هر که بود

شکر ای خدا
دست من نبود
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گاهی اتفاق می افتد که خون دماغ بشوی. می دانی در چنین وقتی باید چکار نکنی؟ اول از همه، نباید هُل 
بشوی یا بترسی. همه خون دماغ می شوند.

بیش تر خونریزی های بینی بی خطر هستند. خونریزی از بینی معمولا زمانی اتفاق می افتد که سوراخ‌های 
بینی خشک شده باشند و به رگ های کوچک توی بینی فشار بیاید و پاره شوند. 

این کارها به تو کمک می‌کنند که جلو خونریزی بینی ات را بگیری:

همین که فهمیدی بینی ات خون می آید، اگر دراز کشیده ای بلند شو بنشین یا بایست. بدنت را به 
سمت جلو خم کن. سوراخ های بینی ات را محکم بگیر)مثل وقتی که نیشگون می گیری(. این کار هم جلو   

خونریزی رگ های پاره شده را می گیرد و هم نمی گذارد خون از گلویت پایین برود.

حدود ده دقیقه همین طور بینی ات را فشار بده. بعد از ده دقیقه دستت را 
بردار تا ببینی خونریزی تمام شده یا نه. اگر هنوز خون دماغت بند نیامده بود، پنج   

دقیقه‌ی دیگر سوراخ های بینی ات را بگیر.

بعد از خون دماغ شدن نباید دوباره فین کنی؛ چون رگ های خونی دوباره 
پاره می‌شوند. تا بیست و چهار ساعت بعد از خون دماغ شدن فین نکن و انگشتت را   

داخل بینی نکن. سرت را بالا بگیر و برای چند ساعتی خم نشو، زور نزن و چیز سنگین 
بلند نکن. این کار فشار خون در رگ های بینی را کم می کند و زودتر خوب می‌شوی.

چگونه 
جلو‌ي خونریزی بینی 

را بگیریم؟
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پیشگیری از خون دماغ شدن
همیشه به آرامی فین کن و به بافت نرم بینی ات فشار بیش از 
حد وارد نکن. اگر امکان دارد مخصوصا وقتی هوا سرد است 

از دستگاه بخور در خانه استفاده کن. اگر دستگاه ندارید 
یک قابلمه آب در حال جوش هم همان کار را می کند. 

یعنی توی بینی را مرطوب نگه می دارد. اگر توی بینی ات 
خیلی خشک است از وازلین هم می توانی استفاده کنی. 
انگشتت را توی بینی ات فرو نکن؛ چون ممکن است با 

ناخن به بافت نرم بینی آسیب بزنی.

نشانه‌های هشدار دهنده
خون دماغی که بیش از بیست دقیقه طول بکشد نشانه‌ی یک 

مشکل جدی است و باید به پزشک مراجعه کنید.
اگر خونریزی بینی در اثر صدمه ایست که به سرت وارد شده حتما پزشک 

باید بفهمد که دچار ضربه‌ی مغزی یا شکستگی سر نشده باشی.
اگر زیاد خون دماغ می‌شوی، ممکن است لازم باشد که رگ‌های ریز بینی‌ات را 

بسوزانند و یا دارو مصرف کنی.

بچه‌ها مواظب باشید که به بینی هم ضربه نزنید. 
استخوان بینی نازک و شکننده است.
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داستان

بی‌‌‌بی‌گل پیرزن مهربان و خوشرویی بود که تمام مردم روستا دوستش داشتند.  هر کسی هرکاری 
داشت سراغ او می‌آمد. بی‌بی‌گل مهربان هم هرکاری  از دستش برمی‌آمد برایش انجام می‌داد. 

او گاهی در میان کارهای خانه، بافتنی‌، سوزن دوزی یا گیوه بافی هم می‌کرد تا خرج  زندگی‌اش را 
دربیاورد. آن روزها، خانه‌های روستایی برق نداشتند و مردم با نور فانوس خانه‌هایشان را روشن 

می‌کردند. بی‌بی‌گل هم زیر نور فانوس کار می‌کرد. 
روزی بی‌بی‌گل مشغول پخت و پز و گردگیری شد . بعد ازمدتی خسته شد و گوشه‌ی اتاقش به خواب 

رفت. اما  وقتی چشم باز کرد هوا نیمه تاریک شده بود.
بی بی گل با خودش گفت: »چقدر خوابیدم، خدای من گیوه‌هایم را ندوخته ام! امشب باید آن‌ها را تمام 

کنم.« و فانوس را برداشت و غمگین گفت: » ای وای خدا، این که نفت ندارد!« به یاد فانوس کهنه‌ی 
آشپزخانه افتاد.

 آن را هم هفته‌ی پیش به همسایه قرض داده و همسایه هنوز برنگردانده بود. 
بی‌بی‌گل غمگین و ناراحت به اتاق تاریکش برگشت.  کنار پنجره ایستاد. به ماه خیره شد و گفت: 

»خدایا توی این تاریکی که نمی‌توانم چیزی بدوزم!« آهی کشید  و پرده را کنار زد تا شاید نور مهتاب 
به داخل اتاق بتابد اما نور به قدرکافی نبود. رفت گوشه‌ی اتاق نشست و غصه خورد. ناگهان چند کرم 

شب‌تاب از درز بالای پنجره وارد اتاق شدند. دورتادور اتاق چرخیدند  و اتاق را روشن کردند. 
بی‌بی‌گل لبخندی زد و گفت: »شب‌تاب‌های قشنگ، بیایید این‌جا کنار من!«

انگار شب‌تاب‌ها حرف او را شنیدند. دور بی‌بی‌گل حلقه زدند و اطرافش را روشن کردند. بی‌بی‌گل، 
خوش‌حال سرش را بلند كرد، زیر لب چیزی گفت و شروع کرد به دوختن گیوه‌ها. 

بی بی‌گل  و شب‌تاب‌ها
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•••نسیم نوروزی
•••تصویرگر: سميّه محمّدي

وقتی صبح روز بعد، بیدار شد. 
فانوس را برداشت و  با بقچه‌ی 

گیوه‌ها به میدان روستا رفت. 
گیوه‌ها را به قیمت خوبی فروخت 

و برای فانوس‌اش نفت خرید. 
از آن شب به بعد، اتاق بی‌بی‌گل 

هیچ وقت تاریک نماند.

19

95
ن 

آبا



شاید تا حالا اسم گربه‌ی شنی را هم نشنیده باشی، ولی گربه‌ی شنی وجود 
دارد. اندازه‌اش از گربه‌ی خانگی کوچک‌تر است. سری پهن، گوش‌هایی 

بزرگ و پهن و دور از هم دارد. دست‌ها و پاهایش کوتاه است. رنگ 
موهای پشتش زرد و گاهی نوارها و خال‌های تیره دارد. ته دمش هم 

بیش‌تر وقت‌ها سیاه است. 

گربه‌ی شنی توی بیابان و جاهای خشک زندگی می‌کند. برای اینکه داغی شن‌ها 
آزارش ندهد، کف دست‌ها و پاهایش موهای بلند قهوه ای یا سیاه دارد. 

در ایران تا کنون در پارک ملی کویر، مرنجاب کاشان، اطراف دریاچه‌ی بختگان، 
اطراف نایین و سمنان دیده شده است.

این گربه شب‌ها دنبال غذا می‌گردد و روزها توی سوراخ‌های کوچک استراحت 
می‌کند. گاهی در سوراخ‌هایی که در شن‌زارها می‌کند، لانه می‌سازد و تنهایی 

گربه‌ی شنی
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زندگی می‌کند.  صداها را از راه دور 
خیلی خوب مي‌شنود.

با موهایی که کف دست و پایش دارد، 
روی شن‌ها راحت حرکت می‌کند. بی آنکه گرما یا 

سرما اذیتش کند. 
غذایش پرنده‌ها، خزنده‌ها ، خرگوش و حتی حشرات است. او 

می‌تواند در جاهایی که آب نیست زندگی کند و آبی که بدنش لازم 
دارد را از بدن حیواناتی که شکار می‌کند به دست بیاورد.

گربه‌ی شنی احتمالا دو بار در سال بچه می‌زاید. بعد از حدود دو ماه، 
دو تا چهار بچه‌اش به دنیا می‌آیند. بچه‌ها، شش تا هشت ماه پیش 
مادرشان می‌مانند و بعد می‌روند. این گربه‌ها حدود 13 سال عمر 

می‌کنند.
گربه‌ی شنی از حیوانات کمیاب ایران است و نباید 

آنها را شکار کنند یا از ایران بیرون ببرند.
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جدول

نام خواهر امام حسین )ع(.

نام جوان ترین شهید کربلا.

نام دختر کوچک امام حسین )ع(.

به چهلمین روز شهادت امام حسین )ع( می‌گویند.

به روزی که امام حسین )ع( و یارانشان شهید شدند می‌گویند.
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نام برادر امام حسین )ع(.

به یک روز قبل از شهادت امام حسین )ع( می‌گویند.

به روزی که امام حسین )ع( و یارانشان شهید شدند می‌گویند.
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جشنواره رضويمسابقه 

بچّه های مجله

نرگس تقي زاده/ 8 ساله

امير حسين شجاع / 7 ساله

هستي قراگوزلو/ 8 ساله

ترگل جراره/ 8 ساله

فاطمه زهرا علي آبادي/ 8 ساله
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•••تصویرگر: سام سلماسي لطیفه

       مسافرت
         سعید: حامد، می آیی با هم برویم شمال؟

    حامد: چه فکر خوبی!
  سعید: پس زود برو یک اتاق توی هتل اجاره 

کن، بلیت را بگیر و بیا.
حامد: پس تو چکار می کنی؟
  سعید: من هم با تو می آیم
که زحمت‌هایت هدر نرود!

      دلیل
معلم: سه دلیل بیاور که 

زمین گرد است.
شاگرد: دلیل اول اینکه مادرم 

می‌گوید گرد است. دلیل 
دوم آنکه پدرم می‌گوید گرد 
است و دلیل سوم هم اینکه شما 

می‌گویید گرد است!

             راه حل
مینا: مریم، تو سه تا تخم مرغ 

را چه جوری می شکنی؟
مریم: معلوم است. آنها را به هم می زنم!

مینا: تخم مرغ آخری را چه جوری می شکنی؟
مریم: همیشه تخم مرغ آخری را اول می شکنم!

         یک اشتباه کوچک!
معلم:اون چیه گذاشته ای پشت گوش ات؟

شاگرد: وااااای...خدای من! مدادم را جای ساندویچم 
خوردم!
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»... ملکه‌ی کوچولو از این که زنبورهای دیگر جای گل‌ها 
را به او نشان بدهند، خسته شده بود. دلش می‌خواست، 

خودش گلی را پیدا کند که مثل گل‌های دیگر نباشد.گلی 
که عطر آن با گل‌های دیگر فرق داشته باشد.گلی که 

دهان همه‌ی زنبورها از دیدن آن باز بماند.
او یک روز آن‌قدر فکر کرد و فکر کرد تا تصمیمی گرفت. ...«

اگر می‌خواهید بدانيد ملکه کوچولو چه تصميمي گرفته 
است حتما کتاب »گل بادکنکی« را بخوانید. این کتاب 
توسط خانم دکتر »سپیده خلیلی« نوشته شده است و 

انتشارات شاهد آنرا چاپ کرده است.

معرفي كتاب

گل بادکنکی
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اين گُل منه، 
من گُل مامان و بابام


